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«هفت وادی عشق و سلوک» منتشر شد
 هفت وادی سلوک عارفانه

«هفــت  � شــرق: 
وادی عشق و سلوک»، 
کتابــی اســت در باب 
به  عرفان  روشــنگری 
منظــور کاربردی کردن 
اغنــای  بــرای  آن 
نیازهای انسان معاصر 

بر بستر ســنتِ پویای عرفانِ برآمده از قرآن و جاری 
بر حضور نامکرر عشق که عشق اصل و بنیان عرفانِ 
متعالی و پویاســت. عرفان، هســتی، وجود و ســیر 
متعالی انسان را از منظر عشق می بیند. در این منظر، 

بی عشق جهان فسرده و ساکن و مرده است. 
دورِگردون ها ز موج عشق دان

گر نبودی عشق بفسردی جهان
 (مثنوی - دفتر پنجم) 

شــیخ فریدالدین عطار، مرشــد و مراد نیشابوری، 
عشــق را در وادی دومِ هفت وادی سلوک خود قرار 
داده است. عطار، این بزرگِ همه دوران های عاشقی، 
طریق نجات انســان و راهیابی به سعادت این و آن 
جهانی را در طی طریقِ هفت وادی مطرح شــده در 
کتاب وزین و موزون و منظــومِ منطق الطیر می داند. 

هفت وادی به نظر متعالی عطار چنین اند: 
طلــب، وادی اول ـ عشــق، وادی دوم، معرفت، 

استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنا... 
کتاب «هفت وادی عشــق و ســلوک» به تمامی 
وامدار عطار و آثار اوســت و نیــز مولانا جلال الدین 
محمــد مشــهور بــه مولــوی و همچنین بــه عین 
ابن عربی، حســین بن منصور حلاج، سنایی  القضات، 
غزنــوی، احمــد غزالــی، روزبهــان بقلــی، حافظ، 
ابوســعید ابوالخیر، ابوالحســن خرقانــی و... همه 
بزرگان عرفان که محمل عرفانِ انســان - خدایی را 
بر دســتان فنای خــود حمل می کننــد. در این کتاب 
برای اولین بار شــاهدیم که این هفت وادی به شکل 
متمرکز و با نگاهی گسترده و به منظور تجمیع آرای 
این بزرگان جهان معرفت و عشق بر محوریت هفت 
وادی طرح شــده در منطق الطیــر به شــرح می آید. 
کاری طاقت ســوز و جان فزا که تنها بــا مَدد و یاری 
و همراهی روح این رنــدانِ جهان جاودان و عنایت 
بی دریغ خداوندگارِ عشــق و دوستی به انجام رسید. 
در این اثر، مؤلف سعی در کار آورده و به این کوشش 
به راه آمده که عرفان را به عرفان و عارف را به عارف 
بنمایاند؛ ازا ین رو این اثر را نمی توان کاری تحقیقاتی 
بــه معنی مصطلحش دانســت. این اثــر روبه روی 
انســان معاصر و زخم خورده و نالان از غربت غربی 
قرار دارد تا که او خود را بی واســطه و بی تعارف در 
آینــه صیقلی عرفــان نظاره کند و هرچنــد دمی، از 
خستگی و زخم های تحمیل  شــده بر خود برهد و از 
بی کســی برمد و خویش را در فراســوی نیک و بد و 
در فضای لُختِ حضــور، لَختی رها کند تا دریابد که 
زمانه چه جفاها بر او رواداشته و خود نیز چه بی پروا 
بر خود بی وفایی کرده و خویش را چه ارزان و بی بها 
به حراج گذاشــته است. در این آیینه است که انسانِ 
غریب و تنها و رها شده در انبوهی از تن هایی که هیچ 
ربطی به هم ندارند و تنها از ســرِ ترس باهم اند و نیز 
از ســرِ ترســی دیگر از هم می رمند، خود را عریان و 
بی ریا می بیند و اگر از تصویــر بی رتوش خود در این 
آیینه از خود نرمد! راهــکاری برای با خویش ماندن 
و با خود کنار آمدن و در خود دوســتی پنهانِ با خود 
بودن را کشــف می کند. کتاب «هفت وادی عشــق و 
ســلوک» به قلم علیرضا خطیب زاده نگارش شده و 
در دوجلد با صحافی اعلا از ســوی انتشارات بهجت 
با قیمت ۱۵۰ هزار تومان راهی بازار کتاب شده است. 

پیشخوان

مصائب جهانی شدن

جداشــدن «بخش بین الملل» از جشنواره فیلم  �
فجر و برگزاری مستقل آن در دو سال اخیر، موافقان 
و مخالفــان خــودش را دارد. در نگاهــی منصفانه 
و واقع بینانــه بایــد گفت نقــاط مثبت ایــن تجربه 
دوســاله بر جنبه های منفی اش می چربد. تا زمانی 
که این بخش زیر ســایه جشنواره داخلی فیلم فجر 
قرار داشــت، آن گونه که باید جدی گرفته نمی شد؛ 
یعنی نــه هویت و برنامه ریزی اش مشــخص بود و 
نــه مخاطبان واقعــی اش؛ امــا در موقعیت کنونی 
نیز همچنان با یک نکتــه مهم و لاینحل مواجهیم: 
ابعاد و مفهوم جهانی شدن در این جشنواره، چقدر 
اســت؟ یک جشــنواره معتبــر جهانی بایــد بدون 
محدودیت های نمایشــی بتواند فیلم های شاخص 
و مناســب را از اقصانقاط جهــان انتخاب کند و در 
بخش های مختلف (مســابقه، جنبی و جشــنواره 
جشــنواره ها) به نمایش بگــذارد. آیا بــا توجه به 
خطوط قرمز و مبانی ارزشــی و عرفــی جامعه ما، 
این شــیوه انتخاب بی قیدوشــرط امکان پذیر است؟ 
در صورت منفی بودن پاســخ، تا چند ســال می توان 
فیلم های بی مســئله از این حیث را جســت وجو و 
شناســایی و بخش های مختلف جشنواره را با آنها 
پر کرد؟ آیا کشــورهای مســلمان و مبارز و همسو با 
دیدگاه های انقلابی- سیاســی جمهوری اســلامی 
ایــران آن قــدر در زمینــه تولیــد فیلم هــای واجد 
ارزش هــای کیفی و جهانی دست شــان پر اســت 
که بتوانند همه ســاله آثــار مناســب در اختیار این 
جشــنواره بگذارند؟ به نظر می رســد در این شرایط 
نامنعطــف، یکی  پرســوءتفاهم، خط کشی شــده و 
از راه حل ها فرهنگ ســازی اســت که به هرحال در 
نــگاه - حتی- خوش بینانه در کوتاه مدت امکان پذیر 
نیست و سیکل فرسایشــی خواهد داشت و راه حل 
دیگر، کنارآمدن با همیــن وضعیت کج دار و مریز و 
بی خیال شدنِ اصول و قواعد متعارف و پذیرفته شده 
جهانی اســت. در وضعیت اخیر، قاعدتا مدیر و دبیر 
و سیاســت گذار هوشــمند و کاربلد و آشنا به قواعد 
بازی بهتــر می تواند این جشــنواره را جهت دهی و 
هویت مند کند و در جایگاه تثبیت شده و کارآمد قرار 
دهد. مقایسه این جشنواره با «جشنواره جهانی فیلم 
تهران» که در فاصله سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ برگزار 
شــد (از نظر شیوه اجرائی و برنامه ریزی)، بد نیست؛ 
برای مثال در این جشنواره فیلم های بخش مسابقه 
فقط مختص به آثار فرهنگی و هنری مانند «رگبار» 
و «کلاغ» (بهــرام بیضایــی)، «یــک اتفاق ســاده» 
(سهراب شــهیدثالث)، «شــازده احتجاب» (بهمن 
فرمان آرا)، «مهرگیاه» (فریدون گله)، «باغ ســنگی» 
(پرویز کیمیــاوی) و «ملکوت» (خســرو هرتیاش) 
نبود و هرازگاه فیلم هایی مانند «گوزن ها»ی مسعود 
کیمیایی و «کندو»ی فریدون گله که با بدنه حرفه ای 
سینما نیز همسویی داشتند، انتخاب می شدند. حتی 
جایزه بهترین بازیگر مرد ســومین دوره این جشنواره 
بــه وثوقی، بازیگــر اصلی فیلــم «گوزن ها»، تعلق 
گرفت و رضا کرم رضایی، بازیگر مکمل فیلم «کندو» 
نیــز در دوره ای دیگــر دیپلم افتخــار گرفت. همین 
تنوع در انتخاب فیلم ها را می توان برای جشــنواره 
جهانی فیلم فجر پیشنهاد داد. یک نکته مثبت دیگر 
جشــنواره جهانی فیلم تهران، تنوع در برنامه ریزی 
و اهمیت دادن به تاریخ ســینما با مرور آثار بزرگانی 
ماننــد چارلی چاپلین، ویلیام وایلــر، فدریکو فلینی، 
میکل آنجلو آنتونیونی، روبــن مامولیان و... بود. به 
نظر می رسد در جشنواره جهانی فیلم فجر جای این 
«ادای دین» خالی است. از منظری دیگر، می توان با 
مرور آثار فیلم ســازان شناخته شده و صاحب سبکی 
مانند مارتین اسکورســیزی، برادران تاویانی، برناردو 
برتولوچی، کلینت ایســتوود، لوک بســون، استیون 
اســپیلبرگ، برایــان دی پالمــا، مایکل مــان، رومن 
پولانســکی، میشــائیل هانکه، جوزپه  تورناتوره و...، 
از خودشــان دعوت بــه عمل آورد. همیــن تنوع و 
پرهیز از خاص بودن و فرهیختگی و روشنفکری و... 
و گســترش مکان های نمایشــی، می تواند در رونق 
هرچه بیشــتر جشنواره ای با ابعاد جهانی و افزایش 

مخاطبان آن مؤثر باشد. 

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2847 دو شنبه   4 اردیبهشت 1396

 جواد طوسى

هنر

فقط وقتی برای درخت هم، شــعور قائل باشــی، 
می توانی نمایشــی مثــل «تو با کدام بــاد میروی؟» را 
بــا تمام وجــودت کار کنی و با تمام حواســت ببینی. 
این درهم تنیدگــی واقعیتی که هــر روز به صورتمان 
می خــورد با آن همه جادو و شــاعرانگی دقیقا چیزی 
اســت که این روزها باعث کمی عمیــق نگاه کردن به 
جهان اطرافمان می شــود. شــعوری که در اثر هست 
و قطعــا به عنوان بیننده اثر باید با همان شــعور با آن 

برخورد کرد و اســتحاله ای که شخصیت های نمایش 
دچارش می شــوند، بــرای من مثل یــک «رقص روی 
لیوان هــا»ی دیگر بــود. شــوکه کننده، غیرقابل باور و 
درک شونده با تمام حواس. نمایش نامه پر از صداهای 
ذهنی شــخصیت هایش اســت؛ صداهایی که جرئت 
نمی کنــی بلند آنهــا را بگویــی چون گاهــی خیلی 
دم دســتی هســتند و گاهی آن قدر شــاعرانه و دور از 
کلمه های روزمره که در هر دو شــکل ترجیح می دهی 
آنهــا را برای خودت نگه داری تا بمیری؛ اتفاقی که در 
دنیای امروز همه ما مدام درگیرش هســتیم. مدام در 
ذهن خود زندگــی می کنیم و مدام تصمیم نمی گیریم 
و مدام ایســتاده ایم بدون هیچ حرکتی تا روزی که آرام 
بگیریم. «تــو با کدام باد میروی؟» بــرای من پر بود از 

اینها، پر از در آســتانه نگه داشتن همه چیز. پنج بازیگر 
روی صحنــه هر کدام در مرکز یکــی از نورها که انگار 
هرکدام در جهان خود ایســتاده بــدون هیچ ارتباطی 
با دیگــران. در حالی که در ظاهر همه یک خواســته 
دارند. و درونشــان پر اســت از التهاب و تنش و تمنا و 
فکر و فکر و... شــعر. و آن قــدر غریب و با تمام وجود 
از تــو دریغ می کنند که تنها یک حرکت دســت که در 
فاصله پنج دقیقه بالا می آید به بزرگ ترین و پرتمنا ترین 
حرکــت جهان تبدیل می شــود و دقیقــا این بخش از 
انتخاب این گروه باعث عمیق ترشــدن تماشاگر نسبت 
به کار می شود. این نشان ندادن ها در عین واقعی بودن 
و اینجاست که تو هر کلمه ای، هر حرکتی و هر صدایی 

را با تمام وجودت درک می کنی.

 نمایش نامه عجیب جمال هاشمی و جسارتی که 
در انتخاب سرنوشت شــخصیت ها دارد و کارگردانی 
کمال هاشمی و طراحی که برای نمایش دارد، فضای 
عجیبــی را در اختیار تماشــاگر می گــذارد؛ تجربه ای 
کــه با این همــه اتفاق پر از هیاهــو در تئاتر این روزها 
متفاوت اســت. کشمکشــی الهام بخش بین درست و 
غلط بودن یک اثر هنری. چیزی که به اشــتباه همه ما 
دچارش هستیم. هیچ اتفاق هنری را براساس درست 
و غلط بودن نمي تــوان ارزش گذاری کرد. تنها می توان 
گفت کــدام اثر نــگاه ژرف تری به جهان به انســان و 
به کلمــات دارند و نمایش «تو با کــدام باد میروی؟» 
و بازیگرانــش و انتخاب های آنها تــو را مجبور به این 

کشمکش درونی می کنند. 

به بهانه تماشای نمایش «تو با کدام باد میروی؟» به کارگردانی کمال هاشمی
نگاه ژرف به جهان، به انسان و به کلمات

شــرق، بهناز شــیربانی: نســخه ترمیم شــده فیلم 
«ناخداخورشید» برای نخستین بار در جشنواره جهانی 
فجر رونمایی شــد؛ فیلمی که پس از سال ها بسیاری 
از مخاطبان و ســازندگان این اثر سینمایی را غافلگیر 
کرد؛ هرچند که این فیلم در غیاب سازنده اش، ناصر 
تقوایی، اکران شــد و او ترجیــح داد مخاطبان فیلم 
اثــر مانای کارنامه اش را بدون او ببینند. در مراســم 
رونمایی از نسخه ترمیم شده این فیلم که شامگاه دوم 
اردیبهشــت در سینما فلســطین برگزار شد، مرضیه 
و  بازیگر  ارجمند،  تقوایی، داریوش  وفامهر، همســر 
هارون یشــایایی، تهیه کننده اثر، حضور داشــتند و 
درباره خصلت های اخلاقی این کارگردان در ساخت 
فیلم هایــش صحبت کردنــد. همچنین در ســینما 
ثبت شده  منتخب  تصاویر  از  نمایشــگاهی  فلسطین 
شده  برپا  «ناخداخورشــید»  فیلم برداری  دوربین  در 
که از بین حــدود ۲۰۰ هزار فریم بازبینی شــده فیلم 
تعداد ۶۰ تصویر منتخب به نمایش درآمده  است. به 
بهانه نمایش این اثر سینمایی با داریوش ارجمند که 
برای بازی در این فیلم برنده تندیس سیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگر مرد در پنجمین جشــنواره فیلم فجر 

شد، گفت وگویی کردیم. 

 قطعا دیدن نسخه ترمیم شده «ناخداخورشید»  �
در جشنواره جهانی برای شما حال وهوای دیگری 
داشت، نظر شما درباره رویکرد جشنواره جهانی 

به این بخش چیست؟ 
خوشــحالم که جشــنواره جهانی به شکلی که 
می بینیم برگزار می شــود و نســخه ترمیم شده فیلم 
«ناخداخورشــید» نیز در این جشــنواره نمایش داده 
شــد. به هرحال روال ترمیــم فیلم هــای قدیمی از 
اتفاقاتی اســت که در دنیا مرســوم و متداول است. 
به هرحــال ترمیم فیلم کار آســانی نیســت و هزینه 
کمــی هم ندارد، اما با این کار می شــود از فیلم های 
مهم تاریخ سینما مراقبت کرد. لذت دیدن فیلم روی 
پرده ســینما و بدون سانســورهایی که در تلویزیون 
روی ایــن فیلم انجام می شــود، برای مــن بی اندازه 
بود. خوشحالم که بسیاری از جوان هایی که شناخت 
دقیقی نسبت به سینمای دهه ۶۰، ۷۰ ندارند با دیدن 
فیلم هایی از جنس «ناخداخورشید» می بینند که چه 
فیلم های درجه یکی ســاخته می شد و چه بزرگانی 

در این ســینما زحمت کشیدند. این سینما دیگر مثل 
گذشــته نیســت، همه چیز تغییر کرده اســت. همه 
کثرت گرا شــده اند؛ از تهیه کننــده و کارگردان گرفته 
تا بازیگــر و دیگر عوامل فیلم ها. فیلمی که بیشــتر 
می فروشــد از دید عده ای فیلم موفقی است و حتما 
فیلم خوبی اســت! درصورتی که در گذشته این طور 
نبود. ســینما در دهه ۶۰ طــور دیگری بود و زحمت 

فیلم ها  تولیــد  بــرای  بیشــتری 
کشیده می شد. 

تقوایی  � ناصــر  آثار   قطعا 
از فیلم هــای مانــدگار تاریخ 
و  اســت  ایــران  ســینمای 
از  نمی شــود  به هیچ وجــه 

سینمای او چشم پوشی کرد. 
همین طــور  دقیقــا  بلــه، 
از  یکی  تقوایــی  ناصــر  اســت. 
و  ماست  ســینمای  سرمایه های 
تکرارنشدنی اســت و در تمامی 

زمینه ها اســتعدادش را نشــان داده؛ چه در ساخت 
مســتند، چه فیلم های مذهبی و چه آثار سینمایی و 
تلویزیونی درخشــانی که کارگردانی کرده است. این 
مرد از ابتدای ورودش بــه هنر، یکی از موفق ترین و 
مهم ترین کارگردان های این کشــور بوده و هست که 
متأسفانه این روزها در خلوت تنهایی خودش زندگی 

می کند و هیچ کس به فکر او نیســت که ببیند در سر 
این مرد چه می گذرد. در تمــام دنیا به گونه ای دیگر 
از هنرمنــدان و بزرگان کشورشــان تجلیل و ســعی 
می کنند از تمــام ظرفیت های آنها اســتفاده کنند و 
افسوس که در کشور ما این اتفاق نمی افتد. متأسفم 
که عباس کیارستمی و علی حاتمی را خیلی راحت 
از دســت دادیم، بهــرام بیضایی عزیــز دور از وطن 
زندگــی می کند و ناصــر تقوایی 
نیز خانه نشــین شده است. ناصر 
تقوایــی آدم خاصــی اســت و 
متأسفم که سینمای ما از این مرد 
تقوایی  نازنین چشم پوشی کرده. 
در بســیاری از حوزه هــا صاحب 
ادبیات  تفکر اســت؛  اندیشــه و 
می فهمد، شــعر، سیاست و... و 
با بســیاری از مفاهیم آشناست. 
هیــچ گاه  کــه  اســت  آدمــی 
وقتــش را به بطالــت نگذرانده. 

«ناخداخورشید» یک فیلم استثنایی است.
 در همــه این ســال ها این فیلم در صــدر آرای 
منتقدان قرار گرفته است و هیچ گاه کهنه نمی شود. 
ایــن فیلم نه تنهــا از نــگاه مخاطبان ایرانــی، بلکه 
از دیــدگاه منتقــدان و مخاطبان خارجــی نیز فیلم 
درخشانی است. در بسیاری از محافل ادبی و هنری 

دنیا فیلم او را بسیار بزرگ و فراتر از زمانش توصیف 
می کنند. تقوایی به دلیل تســلطش به ادبیات ایران 
و جهــان در به روزکــردن ادبیــات غرب اســتعداد 
بی نظیری دارد و توانســت داستان زیبای همینگوی 
را به شیوه درخشانی ایرانی کند و مابازای درستی در 
کشــور خودمان برایش پیدا کرد. او جنوب را آن قدر 
درســت و عمیق می شناســد که هنوز هم تماشای 
فیلم حیرت انگیز اســت، به برخی مسائل اجتماعی 
چنــان موشــکافانه و دقیق نــگاه کرده اســت که 

نمی توان در داستان همینگوی آنها را دید. 
  به هرحال شــما قهرمان داستان ناصر تقوایی  �

بودید و «ناخداخورشــید» یکی از درخشان ترین 
نقش های شماســت. سال هاســت از این نقش 
فاصلــه گرفته اید، الان این شــخصیت را چطور 

می بینید؟ 
ناخداخورشــید را همیشه دوست داشتم و دارم. 
افتخــار می کنــم کار حرفه ای در ســینما را با ناصر 
تقوایی شــروع کردم. قرار بود در ســریال «کوچک 
جنگلــی» همکاری کنیــم که متأســفانه عده ای با 
توطئه این فیلم را از دســت ناصر تقوایی درآوردند 
و طور دیگری ساخته شــد. ناصر همیشه می گفت: 
«کوچک جنگلی وصیت نامه من اســت» و متأسفم 
که به ســرانجام نرســید. قرار بود «زنگی و رومی» 
را بســازد یا «چای تلخ» که هرکدام از آنها شاهکار 
بودند. خوشــحالم که  «ای ایران» به نتیجه رســید 
و «کاغــذ بی خط» کــه به نظر من ۲۰ ســال جلوتر 
از زمانش ســاخته شد. همیشــه تقوایی از زمانش 
جلوتر بوده اســت. «کشــتی یونانــی» را ببینید که 
چه شــاهکاری است یا تمرین آخر شاهکاری مسلم 
اســت. هیچ کس در مورد تعزیه بــه زیبایی او فیلم 

نساخته است. 
آرزو می کنم بار دیگر ناصر تقوایی را پشت دوربین 
ببینم و عاشقانه دوستش دارم. به هرحال خوشحالم 
که نســخه ترمیم شــده فیلــم «ناخداخورشــید» را 
بســیاری بعد از ســال ها دیدند و بسیاری از جوان ها 
برای نخستین بار مزه فیلم را چشیدند. وقتی با برخی 
از آنها صحبت می کردم، حیرت کرده بودند از اینکه 
در آن ســال ها به این شکل فیلمی ســاخته شده و 
باعث افتخار اســت که من هم سهمی در این فیلم 

باارزش دارم. 

شــرق: جلســه معرفی کتاب مجموعه آثار کوروش 
شیشه گران به انتخاب و گردآوری حمید کشمیرشکن 
ششــم اردیبهشــت در بنیاد میــراث ایــران در لندن 

ایــن  در  شــد.  خواهــد  برگــزار 
مراســم دکتر حمید کشمیرشکن، 
اســتاد دانشگاه و ســردبیر سابق 
فصل نامــه دوزبانه «هنــر فردا»، 
درباره تازه ترین کتاب خود درباره 
به سخنرانی  کوروش شیشه گران 
ادامــه  در  و  پرداخــت  خواهــد 
فیلمــی دربــاره شیشــه گران به 

نمایش درخواهد آمد. 
کوروش  آثــار  مجموعه  کتاب 
شیشه گران را نشــر «ساکی بوکز» 

(Saqi Books) در ۳۰۶ صفحــه و به زبان انگلیســی 
منتشــر کرده اســت. در بخش نخســت کتاب، پس از 
مقدمه جامــع گردآورنده، مقالاتی از حمید دَباشــی، 
دیوید گَلووِی، حمید کشمیرشــکن، علیرضا سمیع آذر 

و عبــاس دانشــوری در تحلیل نگرش و مســیر هنری 
این هنرمند مطرح ایرانــی می خوانیم. این کتاب که با 
دقت آکادمیک درخور توجهی تدوین شــده، در بخش 
دوم، آثــار مختلف پنج دوره کاری 
کوروش شیشــه گران را به صورت 
جامع و متناسب با سال های خلق 
آنهــا به تصویــر می کشــد: «آثار 
تکثیری»، «اجراهایی از آثار نقاشان 
بزرگ»، «هنر پستی»، «هنر+هنر و 
سیاسی  «پوســتر های  غلط»،  هنر 
جنگ»،  «طراحی های  اجتماعی»، 
بخــش  دو  (در  «خط خطی هــا» 
اســکیس ها و نقاشــی ها). پــس 
از مقــالات و ارائــه آثــار هنرمند، 
یک گاه شــمار (Chronology) جامع در مرور کارنامه 
هنرمنــد دیده می شــود و کتــاب با اطلاعــات کاملی 
از فهرســت تصاویر، کتاب شناســی و منابــع، معرفی 

نگارندگان و نمایه به اتمام می رسد. 

نگارخانه فرمانفرما با ۳۳۲ متر دیوار نمایشگاهی 
و نمایــش آثار جمعی از پیشــگامان هنر ایران اعلام 
موجودیت کــرد. به گــزارش ایــران آرت، نگارخانه 

تکتم  مدیریــت  بــه  فرمانفرمــا 
جمعــه،  عصــر  فرمانفرمایــی، 
هشــتم اردیبهشــت با ارائه آثار 
فیگوراتیو بزرگان هنر ایران افتتاح 
می شــود.  این نگارخانــه در دو 
طبقه، ۱۶۶ متر دیوار نمایشگاهی 
در هــر طبقه، یــک اتاق مختص 
نمایــش ویدئــوآرت و مجهز به 
نورپــردازی  پیشــرفته  سیســتم 
در حالــی به جمــع گالری های 
توأمان  تهران اضافه می شود که 

حمایت از توســعه هنر ایران و معرفی استعداد های 
جوان را مدنظــر دارد. خانم دکتر تکتم فرمانفرمایی، 
مدیــر ایــن گالــری، دانش آموخته رشــته مدیریت 
برنامه ریزی فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشــگاه 

است. ایشان علاوه بر زندگی علمی و آکادمی به هنر 
نقاشی هم اشتغال دارد و از سال های کودکی تاکنون 
به نقاشی و تدریس در این زمینه مشغول و تابه حال 
و  گروهــی  نمایشــگاه  چندیــن 
انفرادی برگزار کرده است. پیکره 
و پیکره نمایــی عنوان نخســتین 
فرمانفرماست  گالری  نمایشــگاه 
کــه بــا همــکاری خانــم فرناز 
محمــدی جمع آوری شــده و در 
آن آثار فیگوراتیــو بزرگانی مانند 
تباتبایی،  ژازه  آغداشــلو،  آیدیــن 
محمــود  الخــاص،  هانیبــال 
ســحابی،  مهــدی  جوادی پــور، 
ایرج زند، منوچهــر معتبر، ناصر 
اویسی، پروانه اعتمادی و ... در معرض تماشا خواهد 
بود. نشــانی گالری فرمانفرما؛ خیابان کریمخان زند، 
خردمند شمالی، اعرابی ۲ و ساعات بازدید از ۱۱ تا ۱۹ 

هر روز هفته جز دوشنبه هاست. 

شــرق: محمد معتمدی که در چند روز گذشــته خبر لغو کنسرت هایش 
در شــیراز را بــه دلیل عــدم اخذ مجوزهــای لازم در صفحه شــخصی 
اینســتاگرامش منتشــر کرده بود، شب گذشــته خبر از تخریب کامل تابلو 

سردر آموزشگاه آوازش در تهران داد.
او در صفحــه شــخصی اینســتاگرامش نوشــت: «امــروز در جلوی 
آموزشــگاه بنده عده ای از ماشین پیاده شدند و تابلوی آموزشگاه را با تیغ 
بریدند و خیلی آرام و باوقار ســوار ماشــین شــدند و رفتند. اعتراضی که 
ندارم، فقط خواســتم تشــکر کنم. چنانچه هر یک از مســئولان در تهران 

و شهرســتان ها، ایده جدیدی بــرای قدردانی و نوازش بنــده دارند، دریغ 
نفرمایند که این روزها بحمداالله، دور، دور ماست».

معتمدی در تماس تلفنی درباره این اتفاق به «شــرق» گفت: «واقعا 
دلگیرم از اتفاقی که رخ داده و درعین حال دســتم به جایی بند نیســت و 
نمی دانم که این کار ممکن اســت کار چه کسی یا کسانی باشد که در روز 
روشن چنین کاری می کنند و سوار وسیله نقلیه شان می شوند و می روند». 
او در ادامــه درباره احتمال ربط داشــتن این اتفاق با لغو کنســرت هایش 
ابــراز بی اطلاعی کــرد و ادامــه داد: «نمی دانم و توان حــدس زدن هم 

ندارم. به هرحال واقعا دلم گرفته بود و آن نوشــته را در پی این اتفاق در 
اینســتاگرامم نوشتم. من پیگیر این ماجرا هســتم و مراجع قضائی را هم 
در جریان این اتفاق قرار داده ام، اما تابلو جدیدی برای آموزشــگاه نصب 
و ســعی می کنیم ماجرا را فراموش کنیم». معتمدی در روزهای آینده در 
اصفهان و تهران کنســرت خواهد داد. همچنین کنسرت فریدون آسرایی، 
خواننده موسیقی پاپ ایران، هم که قرار بود در روز چهارم اردیبهشت در 
گناباد برگزار شــود، با وجود داشتن تمامی مجوزهای لازم، لغو شد. دلیل 

این اتفاق همچنان نامعلوم باقی مانده است. 

اجرای نمایش «عقل صورتی» 
ویژه خبرنگاران

شــرق: نمایش «عقل صورتی یا مدادی که فقط  �
مشق نمی نوشت» به نویسندگی و کارگردانی مهدی 
فرشیدی ســپهر روز دوشــنبه، چهارم اردیبهشــت، 
ســاعت ۱۷:۳۰ در مرکز تئاتر کانــون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان، واقــع در پــارک لالــه، ویژه 
خبرنگاران و عکاســان حوزه تئاتر اجرا خواهد شــد. 
نمایــش «عقل صورتی یــا مدادی که فقط مشــق 
نمی نوشــت» بــه نویســندگی و کارگردانی مهدی 
فرشیدی ســپهر که از روز ۱۰ اســفندماه سال گذشته 
اجراهایش را در کانون پرورش فکری پارک لاله آغاز 
کرده بود، اجرای روز دوشــنبه، چهارم اردیبهشــت 
خود را به اصحاب رســانه و عکاســان عرصه تئاتر 
اختصاص داد. مضمون نمایــش «عقل صورتی...» 
رابطه میان دانش آموزان، معلمان و پدران و مادران 
در محیط مدرســه و خانواده اســت؛ مســئله ای که 
بســیاری از دانش آمــوزان بــا آن مواجهند. حضور 
بازیگران کــودک و نوجوان که خــود دانش آموزان 
مقاطــع مختلف هســتند، از نــکات قابل توجه این 
نمایش اســت؛ بازیگران نوجوانی که با تجربه اندک 
در کنار دیگر بازیگران باســابقه عرصه تئاتر کودک و 

نوجوان به ایفای نقش می پردازند. 
نمایش «عقل صورتی یا مدادی که فقط مشق 
نمی نوشت» تا پایان اردیبهشت هرروز جز شنبه ها 
ساعت ۱۷:۳۰ در ســالن مرکز تئاتر کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، واقع در پارک لاله روی 

صحنه می رود. 

جارچی

«بی پدر» دواجرائی می شود
شرق: نمایش «بی پدر» به نویسندگی و کارگردانی  �

محمــد مســاوات، از سه شــنبه، پنــج اردیبهشــت 
دواجرائی می شــود و علاوه بر ســاعت ۲۰، اجرائی 
هم در ســاعت ۱۷:۳۰ خواهد داشت. در این نمایش 
که اجرای آن تا نیمه اردیبهشــت ادامه دارد، حسین 
منفرد، ابراهیم نائیج، علی حســین زاده، میلاد آریافر، 
علیرضــا گلدهی و کوروش شــاهونه بازی می کنند. 
جابر رمضانی، مجری طرح است و دیگر عوامل اجرا 
عبارتند از: محمد قدس، مشاور تهیه و تولید؛ سمانه 
احمدی مطلــق، طراح لبــاس؛ تینا بخشــی، طراح 
گریم؛ محمد رســولی، طراح نور؛ حامد حبیب زاده، 
آهنگ ســاز؛ صفا کامدیده، طراح صــدا و... . محمد 
مســاوات مؤسس گروه تئاتر رادیکال ۱٤، پیش از این 
نمایش های موفــق قصه ظهر جمعــه، خانه واده، 

بیضایی و یافت آباد را کارگردانی کرده بود. 

تماشاخانه

گفت وگو با داریوش ارجمند

هیچ کس به فکر ناصر تقوایی نیست

2 اتفاق عجیب براى موسیقى ایران

فرمانفرما با بزرگان مى آیدکتاب مجموعه آثار «شیشه گران» در لندن

 الهام کُردا
 بازیگر

آنا
س: 

عک


